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شماره 7298 29 فروردین 1405 شنبه

جست‌و‌جوی نیروهای امــدادی و پهباد برای یافتن دو پسر هفت‌ساله 
گمشده در شهرستان دهلران ادامــه دارد. علی و زین‌العابدین یورانی، 
ــودک هفت‌ساله در روســتــاهــای »بـــرم« و »ثـــارالله« از تــوابــع بخش  دو ک
دشت‌عباس شهرستان دهلران از ساعت ۲۰ روز سه‌شنبه ۲۵ فروردین 
ناپدید شدند که از آن‌موقع عملیات‌های امدادی برای یافتن آنها آغاز شد. 
 ، ــا حــضــور پــرتــعــداد نــیــروهــای امــــدادی هــال‌احــمــر ایـــن عملیات ب
کنون وارد  مسئولان و نیروهای مردمی، با جدیت تمام ادامه دارد و ا

فاز تخصصی‌تری با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته شده است. تلاش 
شبانه‌روزی امدادگران برای یافتن مفقودین ادامــه خواهد داشت. 
به‌منظور افزایش دامنه جست‌وجو و تسریع در یافتن مفقودین و با 
حمایت از تلاش‌های زمینی امــدادگــران، یگان پهپادی هنگ مرزی 
دهلران نیز با تجهیزات پیشرفته خود، عملیات پایش هوایی منطقه 
کرده و عملیات جست‌و‌جو با پهپادها نیز برای یافتن این دو  را آغاز 

کودک گمشده ادامه دارد. 

 جست‌و‌جو 
برای یافتن 2 کودک 

حوادث
I N C I D E N T

مرد جوان که در مرکز ترک اعتیاد بستری شده بود به شکلی مشکوک فوت کرد 
و خانواده‌‌اش از مسئولان کمپ به اتهام قتل شکایت کردند. 

گذشته زنی میانسال با  گــزارش خبرنگار جام‌جم، روزهــای پایانی هفته  به 
گاهی از مسئولان کمپ ترک اعتیاد در جنوب تهران بابت  حضور در پلیس آ

مرگ برادرش شکایت کرد و مدعی شد آنها باعث قتل برادرش شدند. 
ک مصرف   وی در جریان تحقیقات گفت‌: برادرم چند سال بود شیشه و تریا
مــی‌کــرد. همین اعــتــیــادش باعث بــروز مشکلاتی بــرای خــودش و اعضای 
خانواده‌مان شده بود. چند مرتبه هم در کمپ او را بستری کردیم اما چند 
ماه می‌ماند و بعد از مرخص شدن، دوباره از طریق دوستانش گرفتار اعتیاد 
می‌شد. در چند ماه اخیر اعتیاد او به قدری شدت یافته بود که با اعضای 
را می‌شکست. می‌ترسیدم  و وسایل خانه  بدرفتاری می‌کرد  خانواده‌مان 
بلایی سر خود و اعضای خانواده بیاورد. این بار خودش هم تمایل نشان 
کند.  کنیم تا بــرای همیشه اعتیادش را تــرک  کمپ بستری‌‌اش  که در   داد 
پس از یک هفته جست‌وجو، کمپ جدیدی را در جنوب شهر تهران یافتم و 
همراه برادرم به آنجا رفتیم؛ مبلغی پرداختیم و او را بستری کردیم. برادرم از 
من خواست به دیدارش نرویم و تماسی هم نداشته باشیم تا بهتر بتواند برای 
ترک اعتیادش تصمیم بگیرد؛ ما هم طبق خواسته‌اش عمل کردیم. بیش از 

 یک ماه او در آنجا بستری و تحت درمان بود و چند مرتبه به ملاقاتش رفتیم. 
چند روز پیش یکی از کارکنان کمپ تلفنی خبر داد که برادرم حالش بد شده 
و در حال انتقال به بیمارستان هستند. سریع خودمان را به بیمارستان 
رســانــدیــم، امــا اجـــازه مــاقــات نــدادنــد. ســه روز بعد فــوت کــرد و علت آن را 
نمی‌دانیم؛ فقط هنگام تحویل پیکرش از بیمارستان، آثار کبودی متعددی 

در سر و بدن او دیدم.
کردیم و خواستیم پزشکی  کی ادامــه داد: همان موقع به مرگ او شک  شا
قانونی علت اصلی مرگ را مشخص کند. مسئولان کمپ مدعی شدند برادرم 
خودزنی کرده است. حرف‌شان را قبول ندارم؛ برادرم اهل خودزنی نبود، در 
حال بهبودی بود و امید به ترک اعتیادش بیشتر از قبل شده بود. چند روز 
قبل از حادثه، تلفنی از من خواست به دیدارش برویم. چند نفر از مدجویان 
کمپ هم گفتند مسئولان آنجا او را کتک زدند و باعث مرگش شدند. حالا از 

مسئولان کمپ بابت قتل برادرم شکایت دارم.
گاهی پایتخت  سرهنگ مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آ
با تأیید این خبر به جام‌جم گفت‌: پس از شکایت این زن، قرار شد پزشکی 
کند و مسئولان آنجا برای  کمپ را معلوم  قانونی علت مرگ مرد جــوان در 

تحقیقات احضار شوند. 

پسر جوانی که در جریان درگیری خونین در یک فروشگاه لوازم صوتی ‌ـ‌ـ تصویری، 
دختر جوانی را به قتل رسانده بود، پس از رد درخواست اعاده دادرسی و تأیید 
دوبــاره حکم قصاص در دیــوان عالی کشور، حالا بیش از هر زمان دیگری به 

اجرای حکم مرگ نزدیک شده است. 
ــزارش خبرنگار جــام‌جــم، رسیدگی بــه ایــن پــرونــده از حـــدود ســه سال  گـ بــه 
 پیش و در پــی وقـــوع قتل در یکی از مــغــازه‌هــای جــنــوب تــهــران آغـــاز شد. 
بررسی‌های اولیه تیم جنایی نشان می‌داد روز حادثه، پسر جوانی با انگیزه‌ای 
از پیش‌طراحی‌شده با صاحب مغازه درگیر شد و با ضربات چاقو او را به‌شدت 
مجروح کرد. در ادامه این درگیری، نامزد صاحب مغازه که برای میانجیگری 
وارد ماجرا شده بود، هدف ضربه چاقو قرار گرفت و جان خود را از دست داد. 
در جریان درگیری، انگشت دست صاحب مغازه نیز قطع و در کف مغازه رها 

شده بود. 
کــرد. مشخص شد  تحقیقات پلیسی به‌سرعت ابعاد پنهان ماجرا را روشــن 
ریشه این حادثه به اختلافات قبلی میان صاحب مغازه و فردی به نام سعید 
بازمی‌گردد. طبق تحقیقات، سعید که در یک درگیری قبلی از ناحیه دست 
به‌شدت آسیب دیده و خود را قربانی این نزاع می‌دانست، برای انتقام‌گیری، 
فردی را اجیر کرده بود تا به مغازه رقیبش حمله کند. این ‌فرد همان متهم اصلی 

پرونده به نام سهراب بود. 
شاهین، صاحب مغازه در تحقیقات گفت: »مدتی قبل با سعید درگیر شدم و 
او در آن درگیری از ناحیه دست آسیب دید. اختلاف ما بر سر مینا بود. او برای 
تلافی، دو نفر را به مغازه‌ام فرستاد. یکی از آنها با چاقو به من حمله کرد و انگشتم 
را قطع کرد. مینا برای دفاع از من جلو آمد اما در همین حین هدف ضربه قرار 
گرفت.« او افزود که پس از وقوع حادثه، نامزدش را به بیمارستان منتقل کرده 

اما شدت جراحات وارده باعث مرگ او شده است. 
با شناسایی عامل حمله، سهراب تحت تعقیب قرار گرفت و در نهایت دستگیر 
شد. او در بازجویی‌های اولیه به حضور در صحنه و درگیری اعتراف کرد اما 
مدعی شد قصدی برای قتل نداشته است. متهم گفت: »دوستم سعید از 
شاهین کینه داشت و از من خواست برای گرفتن انتقام به مغازه‌اش بروم. روز 
حادثه هم حالت طبیعی نداشتم. فقط می‌خواستم او را بترسانم و چند ضربه 

به شاهین زدم اما نمی‌دانم چطور شد که ضربه‌ای به آن دختر هم خورد.«
پس از تکمیل تحقیقات و بازسازی صحنه جرم، پرونده به شعبه چهارم دادگاه 
کیفری یک استان تهران ارسال شد. در جلسه رسیدگی، اولیای‌دم مقتول با 
حضور در دادگــاه خواستار اجرای حکم قصاص شدند. متهم نیز در دفاع از 

کید کرد قصد کشتن دختر جوان را نداشته و ضربه به‌صورت  خود بار دیگر تأ
ناخواسته وارد شده است. 

با این حال، قضات دادگاه با توجه به مستندات پرونده، اظهارات متهم و سایر 
قرائن، او را مجرم شناخته و به قصاص نفس محکوم کردند. این حکم پس از 

فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نیز تأیید شد. 
در حالی که پرونده در مرحله استیذان قرار داشت، متهم با ارائه درخواست 
اعاده دادرسی مدعی شد که ضربه مرگبار را وارد نکرده و مقتول خود در جریان 
درگیری به سمت او آمده است. این درخواست در مرحله نخست پذیرفته شد 
و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران 

ارجاع شد. 
در جلسه رسیدگی مجدد، متهم همان دفاعیات پیشین را تکرار کرد و وکیل او 
نیز با طرح شبهه در نحوه وقوع ضربه مرگبار، خواستار انجام تحقیقات تکمیلی 
ــاره پرونده و شنیدن دفاعیات،  شد. با این حــال، قضات پس از بررسی دوب

ادعای مطرح‌شده را وارد ندانسته و حکم قبلی را تأیید کردند. 
در نهایت، این رأی بار دیگر در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت و به 
تأیید رسید تا به این ترتیب، متهم پرونده یک گام دیگر به اجرای حکم قصاص 

نزدیک شود. 

خواستگار قلابی که با سرقت خودروی لاماری دختر جوان فرار کرده بود، تحت 
تعقیب قرار گرفت. 

گــزارش خبرنگار جام‌جم، دو روز پیش دختری جوان با حضور در پلیس  به 
گاهی تهران از خواستگارش به اتهام سرقت خودرو شکایت کرد و در اظهاراتش  آ
گفت: چند ماه قبل برای شرکت در یک مهمانی نزد دوستانم رفته بودم که در 
آنجا با این فرد آشنا شدم. در چند مهمانی دیگر هم به‌طور اتفاقی همدیگر را 
ملاقات کردیم و همین باعث دوستی‌مان شد.  او مدعی بود مهندس و تاجر 
پارچه و لباس است و مدام برای معامله در سفر به کشورهای خارجی است. 
همیشه با خودروهای مدل‌بالا سر قرارمان می‌آمد.  حتی مرا چند بار به شرکتی 
در شمال تهران برد و اعتمادم را جلب کرد.  بعد از مدتی به من ابراز علاقه کرد 
و تصمیم گرفت به خواستگاری‌ام بیاید.  من هم فریب حرف‌هایش را خوردم 
و کم‌کم به او دلبسته شدم. خودرویم را فروخته بودم و دنبال خرید خودروی 
دیگری بودم. با او به چند نمایشگاه خودرو رفتیم و سرانجام یک خودروی 

لاماری را که 4میلیارد تومان ارزش داشت انتخاب کردم. کارهای اولیه خودرو 
انجام شد و قرار بود او کارهای سند زدن خودرو را برایم انجام دهد. 

کی ادامه داد: او چند روز مانده به مراسم خواستگاری به دیدنم آمد و مدعی  شا
شد با خودرویش تصادف کرده و آن را به تعمیرگاه برده است. بعد از آن از من 
خواست چند ساعتی خودرویم را امانت بگیرد تا کارهایش را انجام دهد و دوباره 
آن را باز گرداند که قبول کردم و خودرویم را دراختیارش قرار دادم اما بعد از آن 
دیگر از او و خودرو خبری نشد.  تلفن همراهش خاموش بود.  به شرکت محل 
کارش رفتم که مشخص شد چند بار برای دیدن یکی از دوستانش به آن شرکت 

رفته و همزمان با من قرار گذاشته بود. 
کزاد بازپرس شعبه دهم دادسرای ناحیه 34 تهران با تایید این خبر  صیاد خا
گفت: با شکایت دختر جــوان از این خواستگار به اتهام سرقت  به جام‌جم 
خودرویش، متهم تحت تعقیب پلیس قرار گرفت و جست‌وجو برای دستگیری، 

توقیف خودرو و رازگشایی از دیگر جرائم وی ادامه دارد.  

سناریوی خواستگاری برای سرقت خودروی میلیاردی میانجیگری مرگبار دختر جوان

مرگ مشکوک مرد معتاد در کمپ


